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 دهیچک
 در مهمـی نقـش و گر اعجاز و بلاغـت قـرآن اسـت حکیم و حکیمانه است. پایان آیاتش را که تجلی قرآن کلام

نامند. در کلام حکیم و حکیمانه هر بخشی باید در ارتباط و فاصله می  ،دارد آیات انسجام و بخشینظم زیبایی،
اما سخن بر سر این اسـت کـه ایـن تناسب کامل با قبل و بعد خود باشد و فاصله نیز از این حکم مستثنا نیست. 

تصدیر، توشیح، ایغـال  :ارتباط چگونه است؟ ابن ابی الاصبع در قرن هفتم هجری ارتباط فاصله را در چهار نوع
و تمکین منحصر دانسته است. اکنون و پس از گذشت چندین قرن و با توجه به گستردگی و تنوع فواصل آیـات 

ها، توان انواعی دیگر بر آن افـزود؟ برخـی از نویسـندگان بـر ایـن گونـهمیآیا این انحصار همچنان پابرجاست یا 
ای تحلیلـی انتقـادی بـه انحصـار یـا اند. در این مقاله به شـیوهتتمیم، تکمیل و تسهیم افزوده :انواعی همچون

 چهارگونـه ارانحص که است گردیده شده و ثابت عدم انحصار روابط فواصل با آیات در چهار نوع یا بیشتر پرداخته
 .نیست درست شده، افزوده که دیگری انواع و بوده درست
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  مقدمه -۱
فاصله در پایان آیه قرآن، گاهی جزئی از کـلام اصـلی اسـت و گـاهی نیـز عبـارتی کـه 

بخشد. فاصله از نظر لفظی  ای دیگر به آن می معنای سخن قبل را کامل نموده و جلوه
مخصــوص خــود اســتقرار و آرامــش یافتــه و بــه حــدی از و معنــایی چنــان در جایگــاه 

استقامت و استواری رسـیده اسـت کـه اضـطراب، تشـویش و لرزشـی در آن بـه وجـود 
ای که اگر آن را از جای خود برداریم سخن ناقص شده و در رسـاندن  آید؛ به گونه نمی

بـل از معنای خود دچار کاستی خواهد شد. با این وصف گویا تمام کلمـات و عبـارات ق
فاصله تمهیدی برای آن است تا در موضع شایسته خود قرار گیرد. این مطلبی است که 

اند به کمک طبـع و فطـرت خـود آن را تشـخیص  کسانی که ذوقی سالم و قوی داشته
  های زیادی گویای این مطلب است: اند. نمونه داده می

ارِقُ «ق) حکایت کرده که آیه ٢١٦اصمعی (م یْـدِیَهُمَا جَـزَاء وَالسَّ
َ
ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أ وَالسَّ

نَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ  ) را با (و اللـه غفـورٌ رحـیمٌ) مـی ٣٨(المائدة،» بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّ
خواندم و در کنارم اعرابی بود. پرسید سخن کیست؟ گفتم: کلام خداست. گفت دوباره 

وَاللّـهُ «ین کلام خدا نیست. پس متوجـه شـدم و خوانـدم بخوان. دوباره خواندم. گفت ا
گفت درست شد، این کلام خداست. به او گفتم: آیا قـرآن مـی خـوانی؟ ». عَزِیزٌ حَکِیمٌ 

کند پس قطع  گفت نه. گفتم: پس از کجا دانستی؟ گفت: این عزیز است که حکم می
ــایی می ــد؟ (به ــع کن ــرا قط ــد چ ــم کن ــد و رح ــر ببخش ــی اگ ــد ول ؛ ١١٢: ٢، ١٤١٨کن

  ).٣٢١، ١٤٢٥؛ خالدی٣٠-٢٩، ١٤٠٦حسناوی
ـن بَعْـدِ مَـا جَـاءتْکُمُ «و همچنین حکایت شده است که کسی پایان آیه  فَإِن زَلَلْتُمْ مِّ

نَاتُ  کـه قـرآن    خواند. اعرابـی ) را با (فاعلموا ان الله غفور رحیم) می٢٠٩(البقرة،» الْبَیِّ
گویـد.  یـن کـلام خداسـت، ایـن چنـین نمیقرائت نکرده بود آن را شنید و گفت: اگر ا

کنـد چـرا کـه آن باعـث اغـراء و  حکیم، غفـران را در کنـار زلـل و خطاکـاری ذکـر نمی
ــا،  گمراهــی می ؛ ٩، ١٤٣٠؛ خضــر٢٢١، ١٩٨٨؛ عــامر٢٧٩: ٢شــود (ســیوطی، بــی ت

  ).٣٢٢-٣٢١، ١٤٢٥؛ خالدی٣٢بیومی، بی تا، 
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وردارند، به آسـانی ارتبـاط روشن است کسانی که از فطرتی سالم و ذوقی سلیم برخ
کنند و اگر کسی در قرائت اشـتباه بخوانـد، متوجـه آن  فاصله با آیه ی خود را درک می

از «نویسـد:  اند؛ چنـان کـه زرکشـی می خواهند شد. عالمان این مسأله را متـذکر شـده
جاهایی که تناسب در آن مورد تأکید قـرار گرفتـه، مقـاطع کـلام اسـت و آن کلمـات و 

شکل در لفظ است. پس نـاگزیر بایـد کـاملاً بـا معنـا متناسـب باشـد وگرنـه  حروف هم
شـود و فواصـل قـرآن  بریدگی در کلام ایجاد و قسمتی از آن از قسمت دیگـر جـدا می

عظیم این گونه نیست. اما تناسب برخی از آن آشکار است و برخی دیگر نیز جز با تأمل 
  ).١٦٩: ١، ١٤١٥» (خردمند استخراج نگردد

ی از عالمان، ارتباط و تناسب فواصل را از جهات گوناگونی مـورد بررسـی قـرار برخ
هـ) ٦٥٤اند برای آن قاعده و قانونی بیان کنند. ابن ابی الاصبع (م داده و تلاش نموده

ی خود را از دیدگاه علم بدیع منحصراً در  از این دانشمندان است که ارتباط فاصله با آیه
ــه: تصــدیر ــار گون ــال و تمکــین امکانیکــی از چه ــذیر می ، توشــیح، ایغ ــن  پ ــد (اب دان

  ). ٢٢٤تا،  ؛ بی١٨٣، ١٣٦٨الاصبع ابی
این سخن، مورد پذیرش علمای علم بلاغت قرار گرفتـه اسـت. دانشـمندان علـوم 

) ٣١: ١، ١٤٠٨؛ ٢٧٨: ٢تـا،  ) و سـیوطی (بی١٦٩: ١، ١٤١٥قرآنی از جمله زرکشی (
کرده و بدون هیچ گونـه نقـد و افزایشـی آن را های خود نقل  نیز این سخن را در کتاب

، ١٤٠٦؛ حســناوی٥١٣: ٣، ١٤٢٧؛ مکــی١٩٨: ٥، ١٣٨٦انــد (ر.ک: معرفــت پذیرفته
  به بعد). ١٥٦، ١٣٧٩؛ مؤدب٣٩، ١٤٠٢؛ لاشین٣٦٩، ١٩٩٢؛ ابوزید٣١٩

در مقابل برخی نیز با حصر فواصل در چهار نوع فوق موافـق نبـوده و گسـتردگی و 
دانند که در این چهار بگنجد و معتقدنـد بـا نگـاهی  فراتر از آن می تنوع فواصل آیات را

). از ٤١، ١٣٨٠ تـوان ایـن حصـر را در هـم شکسـت (خرقـانی گذرا به فرجام آیـات می
چند گزینه دیگر بر چهار گزینه افـزوده » فواصل«همین رو دکتر حسین نصار در کتاب 

  ).١٢٨-١١٣، ١٩٩٩است (نصار
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یا واقعاً فواصل آیات از نظر بـدیعی در ایـن چهـار گونـه اکنون سؤال این است که آ
  های دیگر قابل شکستن است؟ منحصر است یا این انحصار با افزودن گونه

های علوم قرآنی به چهار گونه ی: تصدیر، توشیح، ایغال و  گرچه در بسیاری از کتاب
یـز ذکـر گردیـده ها و شواهدی از آیـات ن تمکین به اجمال یا تفصیل پرداخته شده و نمونه

ها بـه صـورت تحلیلـی و انتقـادی پرداختـه و  است، اما کسی را نیافتیم که بـه ایـن گونـه
سؤالی درباره ی انحصار یا عدم انحصار آنها مطرح کرده باشد. تنها کسـی کـه بـر چهـار 

» الفواصل«گونه ی ابن ابی الاصبع، سه گونه ی دیگر افزوده است، دکتر نصار در کتاب 
  ها خواهیم پرداخت.  در این مقال به نقد و تحلیل این گونهاست که ما 

  های بدیعی فواصل آیات گونه -۲
پرداختـه، ضـمن بیـان  الاصـبع بیـان کـرده  ای کـه ابـن ابی ابتدا به تبیین چهـار گونـه

  هایی چند از آیات برای هر نوع، آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهیم داد: نمونه

  تصدیر  -۲-۱
رد «گرفته شده و برخـی نیـز آن را  چیزی هر بالای و آغاز معنای به که از صدر تصدیر

؛ ٣٨: ١، ١٤٠٨؛ ٢٨٦: ٢تـا،  ؛ سیوطی، بی١١٧، ١٤١٩(عسکری» العَجُز علی الصدر
-١٨٠، ١٣٨٨؛ ملکیان١٥٦، ١٣٧٩؛ مؤدب٢١٧، ١٩٨٨؛ عامر١٩٨: ٥، ١٣٨٦معرفت
ژه فاصله عینا در آیه آمده باشد اند؛ آن است که وا ) نیز نامیده٧٨، ١٣٨٠؛ محبتی١٨١

 ١و ختم کلام با عبارتی باشد که در قسمت قبل از آن، مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت
؛ ١٦٩: ١، ١٤١٥؛ زرکشـی٣٨٥، ١٤١٩؛ عسکری٢٢٤(ر.ک: ابن ابی الاصبع، بی تا، 

، ١٤٢٧؛ مکـی٢٠٣-٢٠١: ٥، ١٣٨٦؛ معرفت٣٨: ١، ١٤٠٨؛ ٢٨٦: ٢تا،  سیوطی، بی
ـــنا٥٢٢: ٣ ـــار٢٩٠-٢٨٩، ١٤٠٦وی؛ حس ـــی١١٣، ١٩٩٩؛ نص ؛ ٢٣٣، ١٤١٣؛ مطعن

-٢٣، ١٣٤١؛ رامـی تبریـزی١٥١، ١٣٢١؛ هـدایت١٨١، ١٣٨٨؛ ملکیان١٧٦، ١٣٨٨
  ).٥٩، ١٣٦٨؛ شمیسا٣٥٧، ١٣٧٦؛ مازندرانی٢٤-١٨، ١٣٦٢؛ وطواط٢٦
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  داند: ) تصدیر را شامل سه قسم می٢٩٦-٢٤٧ابن معتز (
از فاصـله موافقـت و همـاهنگی داشـته  کلمه آخر آیه با کلمه آخرِ قسمت قبـل -١

  باشد؛ مانند: 
هِ شَهِیدًا« نْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِکَةُ یَشْهَدُونَ وَکَفَی بِاللَّ

َ
نْزَلَ إِلَیْکَ أ

َ
هُ یَشْهَدُ بِمَا أ » لَکِنِ اللَّ

  ).١٦٦(النساء،
  کلمه آخر آیه با یکی از کلمات میانه آن موافقت داشته باشد؛ مانند:-٢
» 
ُ
لالَةَ بِالْهُـدَی فَمَـا رَبِحَـتْ تِجَـارَتُهُمْ وَمَـا کَـانُوا مُهْتَـدِینَ أ ذِینَ اشْتَرَوُا الضَّ » ولَئِکَ الَّ

  ).١٦(البقرة،
  کلمه آخر آیه با کلمه اول آن موافقت و مطابقت داشته باشد؛ مانند:  -٣
ذِینَ سَ « » خِرُوا مِنْهُمْ مَا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِکَ فَحَاقَ بِالَّ

  ؛ سـیوطی، بـی تـا، ٣٨٥، ١٤١٩؛ عسـکری١٤١-١٤٠، ١٤١٠) (ابن معتز١٠(الانعام،
ــناوی٣٨: ١، ١٤٠٨؛ ٢٨٦: ٢ ــی٢٩٠-٢٨٩، ١٤٠٦؛ حس ــامر٢٣٣، ١٤١٣؛ مطعن  ؛ ع

٢١٧، ١٩٨٨.(  

  تحلیل و ارزیابی
م ابهـت و عظمـت داده و آن را درباره تصدیر به درستی گفته شده است که آن به کـلا

ــازگی، شــکوفایی و طــراوتش می لباســی از رونــق و لطافــت می ــر ت ــد  پوشــاند و ب افزای
)؛ امـا روشـن ٢٣٨: ٥، ١٣٧٥؛ جعفری٢٠١: ٥، ١٣٨٦؛ معرفت٣: ٢، ١٤٠١(قیروانی

است که ارتباط در این قسم بیشتر لفظی است؛ یعنـی گـاه همـان واژه کـه در قسـمت 
شود و گاه نیز صیغه دیگر و یا نوعی از  ست در فاصله نیز تکرار میقبل از فاصله آمده ا

وْزَارَهُـمْ «توان برای جناس آیه  شود؛ مثلاً می اشتقاق و جناس تکرار می
َ
وَهُمْ یَحْمِلُونَ أ

لا سَاءَ مَا یَزِرُونَ 
َ
کـه در فاصـله » یَزِرُونَ «) را مثال زده که ٣١(الانعام،» عَلَی ظُهُورِهِمْ أ

وْزَارَ «، بـا آمده است
َ
؛ ١٨٤: ١، ١٤١٥دهنـد (زرکشـی صـنعت جنـاس را تشـکیل می» أ
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). گــاهی نیــز دو واژه در ظــاهر بــا یکــدیگر ٢٢٥، ١٩٨٨؛ عــامر٩٧: ٣، ١٤١٥درویــش
ک دارند بدون اینکه در معنا تشابهی داشته باشند؛ مانند:  ـنَ «اشترا قَالَ إِنِّي لِعَمَلِکُم مِّ

  ).١٨٦(الشعرا،» الْقَالِینَ 
های زیادی کـه وجـود دارد، ایـن قسـم در آیـات   ید اذعان کرد با توجه به نمونهبا   

توان آن را نادیده گرفت و سخن ابن ابی الاصـبع  شود و نمی قرآنی به فراوانی یافت می
  در این باره درست است. 

  توشیح  -۲-۲
آن است کـه معنـای ابتـدای کـلام بـر لفـظ پایـان آن دلالـت کنـد (ابـن ابـی  ٢توشیح
؛ ٢٨٧: ٢؛ سیوطی، بـی تـا، ١٨٤: ١، ١٤١٥؛ زرکشی٢٢٨تا،  ؛ بی١٨٤، ١٣٦٨الاصبع
). یا آنکه در آغاز کلام چیزی مقدم شود که دلالت معنایی بر فاصله نماید ٣٩: ١، ١٤٠٨

بـه معنـای حمایـل آویخـتن اسـت، ). از آنجـا کـه توشـیح در لغـت ١٧٧، ١٣٨٨(مطعنی
اش این است که اول کلام و آخر آن به منزله شانه  ) وجه تسمیه٨٩٦: ١، ١٣٩١(اتابکی

گیرد. به همین دلیل نیز گفته شده  و پهلو است که معنا به مانند حمائلی بر آن دو قرار می
؛ ٢٢٨؛ بی تـا، ١٨٤ ،١٣٦٨شود (ابن ابی الاصبع که فاصله قبل از آمدنش مشخص می

  ).٣٩: ١، ١٤٠٨؛ ٢٨٧: ٢؛ سیوطی، بی تا، ١٨٤: ١، ١٤١٥زرکشی
  توان بیان کرد؛ از جمله: آیات فراوانی برای توشیح می

(آل » إِنَّ اللّـــهَ اصْـــطَفَی آدَمَ وَنُوحـــاً وَآلَ إِبْـــرَاهِیمَ وَآلَ عِمْـــرَانَ عَلَـــی الْعَـــالَمِینَ «
  ).٣٣عمران،

سازد. چرا که ایـن افـراد  له را مشخص میمعنای برگزیدن افراد مذکور در آیه، فاص
  از جنس عالمین هستند.

ظْلِمُونَ « هَارَ فَإِذَا هُم مُّ یْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّ هُمْ اللَّ   )٣٧(یس،» وَآیَةٌ لَّ
است، همین  ٣کسی که سوره یس را خوانده باشد و بداند که فواصل آن نون مِردَفه
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اسـت. چـرا کـه » ظْلِمُونَ مُ «شود که فاصله  یکه قسمت ابتدایی آیه را بشنود، متوجه م
؛ ٣٨٢، ١٤١٩شود (عسکری وقتی روز از شب کنده شود در این حال تاریکی حاکم می

؛ ســیوطی، ١٨٥-١٨٤، ١٦٩: ١، ١٤١٥؛ زرکشــی٢٢٨، ٢٢٤تــا،  الاصــبع، بی ابــن ابی
؛ ٥٢٢: ٣، ١٤٢٧؛ مکی٢٠٢، ١٩٨: ٥، ١٣٨٦؛ معرفت٣٩: ١، ١٤٠٨؛ ٢٨٧: ٢تا،  بی

؛ ٤٧٩، ٤٧٧، ١٤٢٧؛ یاســـــوف٤٩٥: ١، ١٤١٥؛ درویـــــش٢٢٣: ١، ٢٠٠٤حمـــــوی
  ).١٥٦، ١٣٧٩؛ مؤدب١١٧، ١٩٩٩؛ نصار٢٩٠، ١٤٠٦؛ حسناوی٢٣٣، ١٤١٣مطعنی

  تحلیل و ارزیابی 
درباره ی نام توشیح باید گفت که برخی از دانشمندان همچون ابوهلال عسکری ایـن 

شد، بهتر بود.  نامیده می» تبیین«ر اند اگ نام را برای این معنا غیر لازم برشمرده و گفته
اش و اول آن از آخـرش خبـر  ای است که ابتدای کلام از مقطع پایـانی زیرا آن به گونه

دهد؛ به طوری که اگر کسی شعری یا روایتی  دهد و صدر آن بر پایانش شهادت می می
گـاه  بخواند، مخاطب به محض شنیدن ابتدای آن و قبل از اتمام سخن، بـر پایـانش آ

» مُطمِـع«ابـن وکیـع آن را «نویسـد:  ). زرکشی نیـز می٣٨٢، ١٤١٩گردد (عسکری می
؛ ١٨٤: ١، ١٤١٥نامیده است. زیرا که ابتدای آن در پایانش نیـز طمـع انـدازد (زرکشـی

  ). ٢٠٢: ٥، ١٣٨٦معرفت
اما درباره تفاوت توشیح با تصدیر باید گفت، دلالت تصدیر لفظـی و دلالـت توشـیح 

تصدیر کلمه فاصله در قسمت قبل آیه با همان لفظ و از همان ریشـه معنایی است. در 
وارد شده، اما در توشیح، آن کلمه یا مشتقاتش وارد نشده است، بلکـه معنـای قسـمت 

  کند. ابتدایی، ما را به کلمه فاصله هدایت می
های فراوانی که از آیـات وجـود  چیزی که روشن است این نوع نیز با توجه به نمونه

  قابل انکار نیست و باید به عنوان یکی از انواع فاصله آن را پذیرفت.دارد 
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  ایغال -۲-۳
ایغال عبارت است از این که متکلم بخواهد معنای سخنش را پیش از رسیدن به پایان 

آورد که معنایی افزون بر معنای کلام  آن کامل کند. سپس برای مقطع کلام لفظی می
) یا آنکه معنای کلام قبـل از رسـیدن بـه ١٨٥، ١٣٦٨کند (ابن ابی الاصبع را بیان می

فرجامش پایان یافته است، اما با مقطعی دیگر بر آن بیفزاید که باعث وضـوح، شـرح، 
بـه «). همچنین گفتـه شـده اسـت: ١٢٠، ١٩٩٩تأکید و یا نیکویی در معنا شود (نصار

). ٢٣٣، ١٤١٣ی(مطعن» پایان رساندن کلام با زیادتی که معنی بدون آن نیز تمام است
توان آن را این گونه نیز تعریف کرد که: متکلم پس از آن که معنای کلامش پایـان  می

  یافت، چیزی بر آن بیفزاید. 
در شهرها آمد و » اوغل فی البلاد«در رفتن شتاب کردن یا » ایغال السیر«ایغال از 

گویـد:  می الاصـبع های دور رفتن، گرفته شده اسـت. ابـن ابی شد داشتن، به سرزمین
گرفته شده و آن سـرعت و شـتاب اسـت. چـرا کـه » الایغال فی السیر«اصل ایغال از «

ســازد کــه قصــد آن را داشــت.  ایغــال در ســیر، رونــده را بــه ســرعت در مکــانی وارد می
یعنی به انتهای آن یا نزدیک انتهـا رسـید. گویـا » اوغل فی الارض الفلانیة«همچنین 

رسـد  کند و به آخرین حد آن می ا به دست آورده تجاوز میمتکلم از حد معنایی که آن ر 
؛ ٢٠٣-٢٠٢: ٥، ١٣٨٦؛ معرفت١٨٥: ١، ١٤١٥؛ زرکشی٢٣٢تا،  (ابن ابی الاصبع، بی

، ١٣٩٠؛ محسـني٢٧:، ٢، ٢٠٠٤؛ حمـوی٢٩٢- ٢٩١، ١٤٠٦؛ حسناوی١٢١، ١٩٩٩نصار
  )٣٦٦، ١٣٨٨؛ رازی٢٠٦: ٢

بیان کرد که تنها به چنـد مـورد  توان های بسیاری از آیات می برای این قسم نمونه
  شود: بسنده می

جَـارَتُهُمْ وَمَـا کَـانُواْ مُهْتَـدِینَ « لاَلَةَ بِالْهُـدَی فَمَـا رَبِحَـت تِّ ذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّ وْلَـئِكَ الَّ
ُ
» أ
  ).١٦(بقره،

جَارَتُهُمْ «کلام با  معنـایی » ینَ وَمَا کَـانُواْ مُهْتَـدِ «تمام بود، اما با آوردن » فَمَا رَبِحَت تِّ
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: ٥، ١٣٨٦کنـد، اراده کـرد (معرفـت افزون بر آن که شدت ضلالت آنها را نیز بیان می
  ). ١٥٦، ١٣٧٩؛ مؤدب٢٠٣-٢٠٢
هْتَدُونَ « جْراً وَهُم مُّ

َ
لُکُمْ أ

َ
بِعُوا مَن لاَّ یَسْأ   )٢١(یس،» اتَّ

جْراً «در این آیه نیز معنا با 
َ
لُکُمْ أ

َ
بـرای تناسـب پایـان شود، امـا  تمام می» مَن لاَّ یَسْأ

هْتَدُونَ «آیات  اضافه می گـردد و همـین جملـه معنـای بیشـتری را نیـز افـاده » وَهُم مُّ
اند، اما ایغال تشویق و ترغیب در تبعیـت  کند. بدون شک رسولان خدا هدایت یافته می

از رسولان را بیشتر کرده و اعلام این مطلب است که پیروی از آنان خسران ابدی را در 
: ٥، ١٣٨٦؛ معرفـت١٨٦: ١، ١٤١٥؛ زرکشـی٢٣٦تـا،  ارد (ابن ابـی الاصـبع، بیپی ند
 ).٢٠٧: ٢، ١٣٩٠؛ محسنی٥٢٢: ٣، ١٤٢٧؛ مکی٤٨٤، ١٤٢٧؛ یاسوف٢٠٣
سْتَنفِرَةٌ « هُمْ حُمُرٌ مُّ نَّ
َ
تْ مِن قَسْوَرَةٍ ، کَأ   )٥١-٥٠(مدثر،» فَرَّ

یـاد کـرد، گرچـه در ای از ایغـال  توان بـه عنـوان نمونـه سوره مدثر نیز می ٥٠از آیه 
های قدیمی از آن سخنی گفته نشده است. برخی معتقدند در این آیه فاصله زائد  کتاب

است و فایده آن در استوار نمودن تصویر هنری است. فاصله از جهـت اعرابـی صـفت 
سـازد.  دهد و تـأثیرش را افـزون می کلمه قبل از خود است. پس به آن حالت ایغال می

دهد و همین میزان انکار  رار گورخران را از شیر چند برابر نشان میاین فاصله ترس و ف
؛ ٤٨٥، ١٤٢٧کشـد (یاسـوف کفار و ترس و گریزشان را از رسالت آسمانی به تصویر می

٣٤٤، ١٣٨٨.(  
پرور قرآن، به  قرآن در این آیه حالت کفار را در روی برگرداندن از مواعظ و آیات روح

نموده که از برابر شیری بگریزند. شـاید ایـن طـور بـه گورخرانی وحشی و رمیده تشبیه 
اما نظر آید که در بیان اعراض آنان از مواعظ الهی توصیف آنان به گورخران کافی بود، 

قرآن برای آن که میزان تنفر آنان را از تعالیم الهی و پیامبران آسمانی بـه تصـویر درآورد و 
ت آنهاست ترسیم نماید، از آنان به عنوان فاصله گرفتن سریع آنان را از آنچه موجب هدای

). همـان ٢٠٦- ٢٠٥، ١٣٨٧گورخران رمنده و وحشـی یـاد نمـوده اسـت (محمدقاسـمی
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سْتَنفِرَةٌ «بینیم قرآن با افزودن واژه  گونه که می در این آیـه، هـم معنـای بیشـتری را » مُّ
ه با استفاده از افاده کرده که به وسیله آن تصویر دقیق و زیبایی ایجاد شده و هم این ک

  آهنگ آنها را نیز تنظیم کرده است. این کلمه فاصله آیات و ضرب

  تحلیل و ارزیابی
الشـأن بـدیع اسـت (ابـن ابـی  درباره ایغال گفته شده اسـت کـه یکـی از صـنایع عظیم

) که در آیات قرآن نیز بسیار به کار رفته است. البته همان گونه که ١٨٥، ١٣٦٨الاصبع
تواند گاهی با یکی از دو قسم قبلی یعنی  شود، این قسم می مشاهده می ها نیز در نمونه

تصدیر و توشیح نیز در برخی آیات یکسان باشد. به هر حال تعداد فراوان آیات که ایـن 
بندد و باید اذعان نمود که  صنعت در آنها به کار رفته جای هر گونه شک و شبهه را می

  یکی از اقسام فواصل، ایغال است.

  تمکین  -۲-۴
شود عبارت است از  نیز گفته می» تناسب اطراف«و » ائتلاف قافیه«که به آن  ٤تمکین

آن که متکلم مقدماتی را فراهم آورد که کلام در مقطع خود به خـوبی پایـان پـذیرد. در 
ای فراهم شود کـه بخـش پایـانی آن از نظـر  آیات نیز آن است که زمینه ی آیه به گونه

کاملی با مضـمون آن داشـته و بخـوبی در جایگـاه شایسـته خـود  معنی تناسب و تعلق
ای کـه اگـر فاصـله  استقرار یابد، بدون آنکه ناسازگاری و ناآرامی داشته باشد؛ به گونـه

حذف شود، معنا دچار اختلال و فهم دچار اضـطراب شـود. همچنـین اگـر قبـل از آن 
؛ ٢٢٤ی الاصـبع، بـی تـا، سکوت شود، شنونده با طبع خود آن را کامل نماید (ابـن ابـ

ــی١٨٣، ١٣٦٨ ــا، ١٧٠: ١، ١٤١٥؛ زرکش ــی ت ــیوطی، ب ؛ ٣١: ١، ١٤٠٨؛ ٢٧٨: ٢؛ س
: ٢، ٢٠٠٤؛ حمـوی٣٠٢؛ ابوالبقاء، بی تـا، ١٢٧، ١٩٩٩؛ نصار١٩٨: ٥، ١٣٨٦معرفت
  ).  ١٢٧، ١٣٧٩؛ مؤدب١٧٦، ١٣٨٨؛ ٢٣٣، ١٤١٣؛ مطعنی٤٤٦
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را مثـال زد کـه بـه چنـد مـورد های فراوانی از آیات  توان نمونه برای تمکین نیز می
  شود: بسنده می

طِیفُ الْخَبِیرُ « بْصَارَ وَهُوَ اللَّ
َ
بْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الأ

َ
  )١٠٣(انعام،» لاَّ تُدْرکُِهُ الأ

طِیـفُ الْخَبِیـرُ «این آیه یکی از بهترین نمونه های تمکین اسـت. فاصـله  » وَهُـوَ اللَّ
ود دارد. زیرا هرگاه چیزی در لطافت، بـه انتهـاء بالاترین تناسب و ارتباط را با ماقبل خ

طِیـفُ «ها از دیدن آن ناتوانند. به همین دلیل فرمود:  درجه خود برسد چشم و » وَهُوَ اللَّ
بْصَارُ  لا«آن در تعلق تام با 

َ
گاه بـه چیـزی، بـه » تُدْرکُِهُ الأ است. از طرفی وقتی عالِم و آ

ک  د نسبت به آن خبیر میکنه و ذات آن برسد و احاطه علمی پیدا کن شـود. البتـه ادرا
کند، بلکه یرای خبیـر شـدن، بایـد نسـبت بـه آن  چیزی، فرد را نسبت به آن خبیر نمی

وَهُـوَ یُـدْرِكُ «در تناسـب و تعلـق کامـل بـا » خَبِیـرُ لا«احاطه پیدا کرد. به همـین دلیـل 
بْصَارَ 

َ
طِیـفُ الْخَبِیـرُ «است. جملـه » الأ ک برهـانی ا» وَهُـوَ اللَّ سـت بـر عـدم امکـان ادرا

ها احاطـه دارد. البتـه ایـن کـه در آیـه  ها و اینکه اوسـت کـه بـه چشـم خداوند با چشم
ک اختصاص داد، به دلیل آن اسـت کـه محاسـن و زیبـایی کـلام را  چشم ها را به ادرا

آمـد دو کلمـه  افزایش دهد و اگر به صورت (لا تبصره الابصار و هو یبصر الابصـار) می
طِیفُ « ؛ ١٧١؛ ١، ١٤١٥بـا مـا قبـل خـود تناسـب نداشـت (ر.ک: زرکشـی» الْخَبِیـرُ  اللَّ

؛ ٥، ١٣٨٦؛ معرفت٥٤٨: ٤، ١٤٢٦؛ صعیدی ٣٢: ١، ١٤٠٨؛ ٢٧٩: ٢تا،  سیوطی، بی
  ).٧١-٦٩، ١٤٠٢؛ لاشین١٩٩
ن تَکْرَهُواْ شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ کُ «

َ
کُمْ وَعَسَی أ ن تِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّ

َ
کُمْ وَعَسَی أ لَّ

نتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 
َ
کُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأ واْ شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّ   ) ٢١٦(بقره،» تُحِبُّ

توضیح تمکین و مناسبت فاصله این آیه را از زبان فضـل حسـن عبـاس بشـنویم: 
کدام انسان منصف و بلکه کدام عاقلی است که ادعـا کنـد ایـن فاصـله بـه مـاقبلش «
تصال و ارتباط ندارد؟ بلکه کدام فاصله، شایستگی آن را دارد که جای آن قرار گیـرد؟ ا

ای  خداوند مؤمنین را مخاطب قرار داده و بر آنان جنگ و جهاد را واجب کـرده و آینـده
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را برای آنان تبیین کرده است که نسبت به آن درکی ندارند. بـه همـین دلیـل چـه بسـا 
در آن خیرشان باشد و چه بسا چیزی را دوست بدارنـد کـه چیزی را مکروه بشمارند که 

در نهایت امر برایشان شر باشد و وبال گردنشان شود. خدا تنهـا کسـی اسـت کـه آن را 
نـتُمْ لاَ «داند. حال کدام فاصله غیر از آنچه با آن خاتمـه یافتـه اسـت  می

َ
وَاللّـهُ یَعْلَـمُ وَأ

  ).٢٢٣، ١٩٩١(عباس» برای این آیه صلاحیت دارد؟» تَعْلَمُونَ 
نثَی«

ُ
کَرُ وَلَهُ الأْ لَکُمُ الذَّ

َ
  )٢٢-٢١(نجم،» تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِیزَی ،أ

گیری مناسـب را مشـاهده کـرد بـه  توان تمکین و جـای در این آیه نیز به خوبی می
ای ناشناخته و غریب نزد عرب است و فقط یک بـار  که واژه» ضِیزَی«ای که واژه  گونه

به کار رفته اسـت، از نظـر صـوتی و لفظـی بـا دیگـر فواصـل سـوره کـاملاً  نیز در قرآن
آهنگ و مطابق بوده و از نظر معنایی و محتوایی نیز مناسبت و تعلق کاملی با آیه و  هم

سیاق دارد؛ تا جایی که با همه ی غرابت آن، گویا برای همین فاصله خلق شده است. 
داند که به دلیل حسـن جایگـاهش از زیبـایی  می ای ابن اثیر این واژه را از الفاظ غریبه

خاصی برخوردار شده است. چرا که با حرف سجعی که تمام آیات سوره بر آن بنـا شـده 
تواند جای آن بنشیند. این در حالی اسـت  است، مطابقت دارد و هیچ واژه دیگری نمی

دیگـر در ایـن وجود دارند، اما بـا آیـات » ظالمه«و » جائره«که الفاظ زیباتری همچون 
جایگاه هماهنگی و تناسب ندارند و از حرف سجع سوره خارج هستند. اگر گفته شود: 
(الکم الذکر و له الانثی، تلک اذا قسمه ظالمه) نظم و جریان طبیعی آن مثل گذشـته 
نبوده و کلام مانند شیء نیازمندی است که به تمام شدن احتیاج دارد و این بـر کسـی 

  ).١٦٢، ١٩٩٥بت به نظم کلام دارد مخفی نیست (ابن اثیرکه ذوق و شناختی نس
تـر در مـورد  تر همراه با تناسب معنـایی افزون مصطفی صادق رافعی، نظری عمیق

ای  در قـرآن واژه«گیرد:  این واژه و فاصله بیان کرده است که از دقت نظر او نشأت می
ز جایگـاهی زیبـاتر از تر وجود ندارد. اما با ایـن حـال هرگـ غریب هست که از آن غریب

اسـت. بـا ایـن » ضِـیزَی«آنچه اکنون در آن قرار گرفته است نخواهد دیـد و آن کلمـه 
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هاست و اگر هـر  آورترین زیبایی ترین و شگفت اش در نظم کلام از عجیب وجود زیبایی
واژه دیگری را بخواهی جای آن قرار دهی، شایستگی قرار گرفتن در این جایگاه را پیدا 

. چرا که سوره نجم که این واژه در آن واقع شده، تمام آیاتش بـر فاصـله ی (آ) کند نمی
ای قـرار گرفتـه کـه در حالـت انکـار بـر  ای از فواصل سوره متحد است. پس آن فاصله

عقیده عرب است. آنجا که در ذکر بتها و پندارشان در تقسیم اولاد و فرزندان وارد شده 
دانستند.  تها را همراه با دخترانشان فرزندان خدا میاست. به طوری که آنان ملائکه و ب

نثَی«پس خدای تعالی فرمود: 
ُ
کَرُ وَلَهُ الأْ لَکُمُ الذَّ

َ
). ٢٢-٢١» (تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِـیزَی ،أ

بینیم که غرابت لفظ بیشترین هماهنگی و تناسب را با غرابت تقسیمی کـه آن  پس می
م این جمله گویا در شکل نطق و بیان، در درجه اول را انکار کرده پیدا نموده است و تما

کشـد و ایـن تصـویر در بلاغـت،  انکار را و در درجه دوم تهکم و توبیخ را بـه تصـویر می
ای غریب که در جایگاه فاصله تمکین یافته و حالت  ترین است. خصوصاً که با واژه بلیغ

دو مدی که در آن است به توبیخ کننده را در انکارش از کشیدن و حرکت دست و سر با 
کند و با همه اینها غرابت انکار را با غرابـت لفظـی بـا هـم جمـع  پایین و بالا وصف می

  ).٢٢٦، ١٩٨٨؛ عامر١٥٨، ١٤٢٥کرده است (رافعی

  تحلیل و ارزیابی
هایی زیبا از صنعت تمکین در فاصله را مشاهده کردیم و البتـه روشـن اسـت کـه  نمونه

شـوند و همـان گونـه کـه  هستند، به همین موارد خـتم نمی فواصلی که از نوع تمکین
). شـاید در ٤٤٦: ٢، ٢٠٠٤گفته شد، بیشتر آیات قرآن از نوع تمکـین اسـت. (حمـوی

نگاه اول به نظر آید که تمکین همان توشیح است. اما تمکین با توشیح تفاوت دارد. در 
ن فاصله از همـان توشیح معنای فاصله در قسمت قبل از آن آمده است. به دیگر سخ

معنایی است که در قسمت ما قبلش آمده بود. اما در تمکین چنین چیزی نیـاز نیسـت 
  ).٢٢٤: ١، ٢٠٠٤؛ حموی٢٢٨(ابن ابی الاصبع، بی تا، 
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  های اضافی دکتر نصار گونه -۳
الاصبع انواع ارتباط و مناسبت فاصله با آیه را در چهار نـوع منحصـر  گفته شد که ابن ابی

ا آقای دکتر حسین نصار سه نوع دیگر به آنها افزوده اسـت. حـال بایـد بررسـی دانسته ام
کرد آیا می توان این سه نوع یا بیشتر از آن را نیز قبول کرد و یا باید سخن ابن ابی الاصبع 

گاهی کافی آنها را در چهار نوع منحصر دانسته است.   را پذیرفت که با اطلاع و آ

  تتمیم -۳-۱
گونه هایی اسـت کـه نصـار افـزوده و در تعریـف و توضـیح آن سـخن یکی از » تتمیم«

اش را از زیبـایی و نیکـویی بـه طـور  معنـا بهـره«ابوهلال عسگری را ذکر کرده است: 
شود. معنای تمـام کننـده و لفـظ  برد و نصیبش از صحت و سلامت داده می کامل می

هُ : «ماند مگر آنکه بیان و ذکر شده است؛ مانند تأکیدگر باقی نمی نَا اللَّ ذِینَ قَالُوا رَبُّ إِنَّ الَّ
تِـي  ـةِ الَّ بْشِـرُوا بِالْجَنَّ

َ
لاَّ تَخَـافُوا وَلاَ تَحْزَنُـوا وَأ

َ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلاَئِکَةُ أ کُنـتُمْ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ

). تمام اطلاعات در (استقاموا) جمع و معنا تمـام شـده اسـت. و ٣٠(فصلت،» تُوعَدُونَ 
باب «الاصبع از  ). سپس تعریف ابن ابی٣٨٩، ١٤١٩از جوامع کلمه است (عسکری آن

ای بیایـد کـه اگـر  در کـلام کلمـه«است را نقل کـرده: » تتمیم«که گفته همان » تمام
حذف شود، اصل معنا یا اوصاف آن ناقص می شود؛ اگرچه الفاظش کامل است و اگر 

شود. بنابراین آوردن آن کلمه،  قص میحذف در کلام موزون باشد، وزن و معنای آن نا
). آن گـاه ١٤٦، ١٣٦٨الصـبع (ابـن ابی» برای کامل کردن لفظ و معنـی بـا هـم اسـت

گیـری شـود  ای پی سخن با کلمه«کرده، آورده است: » تتمیم«معنایی که ابن نقیب از 
 که رفع اشـتباه کـرده و آن را بـه فهـم نزدیـک و تـوهم را از بـین بـرده و آن را در جـان

و بالاخره تعریف حسینی علوی را نیز ذکر کـرده » استقرار بخشد و در قرآن بسیار است
عبارت است از مقید سـاختن سـخن بـه  -در اصطلاح علماء بیان –تتمیم «است که: 

» زیادتی کـه بـرای مبالغـه یـا بـرای حفـظ از احتمـال خطـا و جهـت ایجـاد وزن اسـت
  ).١٢٣-١٢٤، ١٩٩٩؛ نصار٥٧: ٣، ١٤٢٣(حسینی علوی



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۱۹ )۶/
۷۷( 

 انحصار یا عدم انحصار بدیعی فواصل آیات؟

 
21 

  نقد و ارزیابی
آن چه را نصار در فواصل با عنوان تتمیم آورده است، ابن ابی الاصبع چنین بیـان مـی 

باب التمـام: و هـو الـذی سـماه الحـاتمی التتمـیم و سـماه ابـن المعتـز قبلـه: «کند: 
اعتراض الکلام فی کلام لم یتم معنـاه ثـم یعـود المـتکلم فیتمـه، و شـرح حـده: انـه 

مـع ان لفظـه یـوهم  –ا اطرحت من الکلام نقص حسن معناه او مبالغـة الکلمة التی اذ
و هو علی ضربین: ضرب فی المعـانی و ضـرب فـی الالفـاظ؛ فالـذی فـی  -بانه تمام 

المعانی هو تتمیم المعنی والذی فی الالفاظ هو تتمیم الوزن. والاول هو الذی قـدمناه 
فـی المقـاطع کمـا یجـیء فـی  حده و مجیئه علی وجهین للمبالغه و الاحتیاط و یجـی

ـهُ «الحشو، مثل قوله تعالی  نْیَا وَإِنَّ جْـرَهُ فِـي الـدُّ
َ
ةَ وَالْکِتَابَ وَآتَیْنَاهُ أ بُوَّ تِهِ النُّ یَّ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ

الِحِینَ  ) فجاءت الفاصله کلها تتمیما لان المعنـی ٢٧(العنکبوت،» فِي الآخِْرَةِ لَمِنَ الصَّ
  ).١٢٧(بی تا، » تی جاء فی المقاطع سمی ایغالاً ناقص بدونها لکنها م

رغم اسم کتـاب کـه  نصار برای تتمیم فقط یک نمونه از آیات آورده که آن هم علی
ای از  های دیگر نیز هیچ نمونه باشد. با جستجو در کتاب فواصل است، از میانه آیه می

ــاجی ــرای فواصــل مشــاهده نشــد. (خف ــیم ب ــی٢٧١، ١٤٠٢تتم ؛ ١٩٤، ١٩٩٨؛ قزوین
؛ ٥٨: ٣، ١٤٢٣؛ حسینی علوی١١٨: ١٧، ١٤٢٣؛ نویری٢٧٣-٢٧١: ١، ٢٠٠٤حموی
) البته این دلیل عدم کاربرد تتمیم برای فواصل نیست، بلکه تتمیم ٨٣، ١٣٨٨ملکیان

الاصـبع نیـز ایـن کـار را  می نامند؛ همان گونه که ابن ابی» ایغال«در فواصل را همان 
  ). ١٢٧(بی تا، » شود ات بیاید ایغال نامیده میتتمیم هرگاه در مقاطع آی«کرده است: 

ایغال اختصاص بـه مقـاطع «همو در بیان دومین تفاوت ایغال و تتمیم نوشته است: 
دارد و نه میانه کلام و هنگامی که ایغال به مقاطع اختصاص پیدا کند، بـرای تتمـیم جـز 

ل عسـکری نیـز ) ابوهلا٢١١، ١٣٩٠؛ محسنی٢٤١(همان، » ماند. میانه متن باقی نمی
اکثر این باب در تتمیم داخل است و هنگـامی «نویسد:  آنجا که از ایغال سخن گفته، می

) و به همین دلیل ٣٨١، ١٤١٩» (شود که در فواصل و مقاطع واقع شود، ایغال نامیده می
  ). ٣٨٩آورد از میانه آیات است (همان،  مثال هایی که برای تتمیم می
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اند  هایی کـه دیگـران در بـاره تتمـیم داشـته سـیم بنـدیبه هر حال از تعـاریف و تق
) ٨٦، ١٣٨٨توان نتیجه گرفت تتمیم در پایان آیه همان ایغال است (ر.ک: ملکیان می

توان نسبت ایغال و تتمیم را عام و خاص مطلـق نامیـد. یعنـی هـر ایغـالی تتمـیم  و می
  است ولی هر تتمیمی ایغال نیست.
که عـلاوه بـر ایغـال، تتمـیم را نیـز جداگانـه بـرای از این رو باید گفت سخن نصار 

  باشد.  فواصل آورده است صحیح نمی

  تکمیل -۳-۲
اسـت. در تعریـف » تکمیـل«از دیگر گونه هایی که نصار برای فواصـل ذکـر مـی کنـد 

تکمیـل آن اسـت کـه انسـانی «کنـد کـه:  الاصبع را ذکـر می تکمیل نیز سخن ابن ابی
دح بستاید و تصور کند که مدح وی با اکتفای به آن فردی را به یک صفت از صفات م

صفت کامل نیست و برای همین مدحش را با افزودن صفت دیگری کامل کند. مانند 
کسی که انسانی را فقط به شجاعت بدون توجه به دوراندیشی و تأمل او در کارها، یا به 

بدون توجـه بـه  عفو بدون توجه به صفت انتقام و یا به صفت ملایمت به هنگام صلح،
درشتی او در جنگ، مدح کند، به شرط آنکه این تکمیل در یـک بیـت شـعر و یـا یـک 

  ).١٢٣، ١٩٩٩(نصار» بخش از نثر و یا در یک آیه واقع شود
ـةٍ عَلَـی «از این نوع در قرآن آمده است:  ذِلَّ

َ
ونَـهُ أ هُمْ وَیُحِبُّ تِي اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّ

ْ
فَسَوْفَ یَأ

ةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ  الْمُؤْمِنِینَ  عِزَّ
َ
گـاه بـود کـه اگـر ٥٤(المائدة،» أ ) پـس خـدای سـبحان آ

اگـر چـه آنـان را بـه انقیـاد و  –وصفشان را با نرمی در برابر مؤمنین به سرانجام برساند 
اما با این حال مدح کامل  -فرمانبری برای کارهای برادران مؤمن وصف و مدح کرده 

ن را با این وصـف کـه در برابـر کـافران سـخت هسـتند نیست. به همین دلیل مدحشا
ارِ «کامل کرد. همچنین است آیه:  اء عَلَی الْکُفَّ شِدَّ

َ
ذِینَ مَعَهُ أ هِ وَالَّ سُولُ اللَّ دٌ رَّ حَمَّ  رُحَمَاءُ  مُّ

هِ وَرِضْوَاناً سِیمَاهُمْ فِ  نَ اللَّ داً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّ عاً سُجَّ ثَـرِ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّ
َ
ـنْ أ ي وُجُـوهِهِم مِّ
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هُ فَآزَرَهُ فَاسْـتَغْلَظَ 
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
نجِیلِ کَزَرْعٍ أ وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِْ

جُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّ  السُّ
ـذِینَ آمَنُـ ـهُ الَّ ـارَ وَعَـدَ اللَّ اعَ لِیَغِـیظَ بِهِـمُ الْکُفَّ رَّ وا وَعَمِلُـوا فَاسْتَوَی عَلَی سُوقِهِ یُعْجِـبُ الـزُّ

جْـراً عَظِیمـاً 
َ
غْفِـرَةً وَأ الِحَاتِ مِنْهُم مَّ ؛ ٣٥٧) (ابـن ابـی الاصـبع، بـی تـا، ٢٩(فـتح،» الصَّ

  ). ١٢٤-١٢٣، ١٩٩٩؛ نصار ٢٣٠-٢٢٩؛ ١٣٦٨

  نقد و ارزیابی
» تحریر التحبیر«) که ابن ابی الاصبع در ٩٣؛ الانعام، ١٤٧؛ الانعام، ٢٩آیاتی (الفتح، 

ذکر کرده برای فواصل نیست. چیـزی کـه جنـاب نصـار بـه آن توجـه » بدیع القرآن«و 
نداشته آن است که در تمام این موارد تکمیل در میانه آیه اتفـاق افتـاده اسـت و نـه در 

ایا برای فاصله در نظـر گرفـت. جسـتجو در دیگـر منـابع  پایان آیه که بتوان آن را نمونه
؛ ٣٠: ٢، ١٤٢٣(حســینی علــوی بــرای تاییــد دیــدگاه نصــار نیــز ثمــری در بــر نداشــت

  ).١٥٨: ٧، ١٤٢٣؛ نویری١٩٢: ١، ١٩٩٨قزوینی
رسد که نصار در افزودن تکمیل برای فاصله نیز به خطا رفته است. زیرا  به نظر می

آورد، تعریفـی بـدیعی نیسـت و  الاصبع مـی اگر دقت شود، تعریفی را که از قول ابن ابی
یل دو نوع است: نوعی در معانی بدیع قرار تکم«نویسد:  خود او در ابتدای این باب می

دارد و نوعی دیگر نیز جزء فنون کـلام اسـت و فنـون کـلام عبـارت اسـت از اغـراض 
سخنور و مرادش از سخن. اما نوع اول همان است که بیشـتر نگارنـدگان در مـورد آن 

» گذشـتبا تتمیم اشتباه شده و بیان آن در باب تتمیم   اشتباه نموده و آن نوع برایشان
کنـد و نصـار نیـز  ). سپس نوع دوم را که از فنون کلام است تعریـف می٢٢٩، ١٣٦٨(

الاصبع فواصل را در آنها  آورد؛ در صورتی که چهار نوعی که ابن ابی همین تعریف را می
  داند بدیعی هستند و نصار به آن توجه نکرده است. منحصر می

فرق تکمیل و تتمیم را نیز باز » لقرآنبدیع ا«و » تحریر التحبیر«ابن ابی الاصبع در 
شود که ذات یا صفات  گفته است و آن عبارت است از اینکه تکمیل بر معنایی وارد می
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شود. چرا که کمال امـر زائـدی بـر تمـام  آن تام است و تتمیم بر معنای ناقص وارد می
  ).٣٦٢؛ بی تا، ١٤٦، ١٣٦٨است (

تـوان  ای برای فاصـله آیـه، نمی ذکر نمونهبنابراین با توجه به آنچه گفته شد و عدم 
ای نیز یافت شود که معنی آیـه را  تتمیم و تکمیل را درباره فواصل دانست و اگر فاصله

تکمیــل نمایــد، بایــد آن را از بــاب ایغــال بــه حســاب آورد. چــرا کــه همــانطور کــه ابــن 
م در فواصـل آید و تتمـی الاصبع نیز گفته، تکمیل خود نوعی از تتمیم به حساب می ابی

  نیز همان ایغال است. 
نویسـد:  های ایغال، تکمیـل و تـذییل را بیـان کـرده، می حموی نیز آنجا که تفاوت

ای که رَوی و آنچه به آن تعلق دارد و همچنین بعد از اتمام معنـی  ایغال فقط در کلمه«
» آید آید؛ مانند تکمیل و تذییل. همچنین گفته است تکمیل در مقاطع و غیر آن می می

بـرد بـدون  ) ایشان نیز از تکمیل در مقاطع به عنوان یک قول نام می٣٧٤: ١، ٢٠٠٤(
  ای برای آن ذکر کند. این که هیچ گونه نمونه

البته با تعریفی که در ابتدا برای تکمیـل بیـان شـد، بهتـرین مثـال آن در فاصـله آیـات 
وْحَیْنَا   ،جَعَلْنَا صَالِحِینَ  وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ نَافِلَةً وَکُلاًّ «

َ
مْرِنَا وَأ

َ
ةً یَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
وَجَعَلْنَاهُمْ أ

کَاةِ وَکَانُوا لَنَا عَابِـدِینَ  لاَةِ وَإِیتَاء الزَّ ) وجـود ٧٣- ٧٢(الانبیـاء،» إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّ
عنـوان نافلـه و هدیـه بـرای حضـرت  دارد. در آیه اول هنگـامی کـه اسـحاق و یعقـوب را بـا

وَکُـلاًّ جَعَلْنَـا «ابراهیم تعریـف کـرد، بـرای آن کـه مـدح را دربـاره آنـان کامـل کنـد، فاصـله 
را که از نظر صوت و لفظ با آیات قبل و بعد هماهنگ است، افزود و هـم چنـین » صَالِحِینَ 

ن کامل شد، علاوه بر آنکـه فاصـله ایـن مدح آنا» وَکَانُوا لَنَا عَابِدِینَ «در آیه دوم نیز با فاصله 
توان این موارد را از باب ایغـال نیـز بـه حسـاب  آیه نیز با بقیه آیات هماهنگ گردید. البته می

آورد. چرا که با وجود آنکه در هر دو آیـه، معنـا کامـل بـود، بـا آوردن ایـن دو فاصـله معنـای 
عنا در پایان آیه بـا صـفتی تکمیـل بیشتر و افزون تری را لحاظ کرد. در مجموع آن گاه که م

  گردد، در عمل، ایغال صورت گرفته است؛ اگر چه برخی آن را با نام تکمیل بخوانند.
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  تسهیم -۳-۳
الاصـبع آن را چنـین  اسـت. ابـن ابی» تسـهیم«شـمرد  از انواع دیگری کـه نصـار برمی

سـمت تسهیم آن است که آغاز کلام دلیل بر آخـر آن و بـه عکـس ق«کند:  تعریف می
) یا آنکه صدر آیـه دلالـت بـر ١٩٣، ١٣٦٨؛ ٦٣تا،  (بی» آخر دلیل قسمت آغاز آن باشد
). ابـن منقـذ نیـز آن را چنـین تعریـف کـرده اسـت: ٦٣تا،  پایان آن کند و برعکس (بی

(بـی تـا، » اعلم ان التسهیم هو: ان تعلم القافیه لما یدل علیه الکلام فی اول البیـت«
ان یتقدم من الکلام ما یدل علـی مـا یتـأخره، تـاره «است:  ). نویری نیز گفته١٢٧: ١

  ).١٤٢: ٧، ١٤٢٣» (بالمعنی و تاره باللفظ
گرفته شده اسـت و آن  ٥»البرد المسهّم«وجه نامگذاری تسهیم نیز آن است که از 

کنـد. زیـرا  های راه راه آن بر نقش مجاورش دلالـت می ای است که یکی از نقش جامه
د که رنگ مخصوصـی کنـارش واقـع شـود کـه بـا قبـل و بعـد آن هر رنگی اقتضاء دار 

نشانه رفـتن) گرفتـه شـده و آن هماننـدی » (= التسهیم«یکسان باشد و گفته شده از 
نزدیکی به معنای اصطلاحی دارد. زیرا که متکلم در فن تسهیم، قسمت ما قبل آخر را 

  ).٢٦٣تا،  بی؛ ١٩٣، ١٣٦٨کند (ابن ابی الاصبع به سوی پایان کلام هدایت می
ا تَحْرُثُونَ «برای این صنعت آیات  یْتُم مَّ

َ
فَرَأ
َ
مْ نَحْـنُ  ،أ

َ
نـتُمْ تَزْرَعُونَـهُ أ

َ
أ
َ
ارِعُـونَ  أ لَـوْ  ،الزَّ

ــونَ  هُ ــتُمْ تَفَکَّ ــاهُ حُطَامــاً فَظَلْ ــاء لَجَعَلْنَ ــذِي «)، و ٦٥-٦٣(واقعــه،» نَشَ ــاء الَّ یْتُمُ الْمَ
َ
ــرَأ فَ

َ
أ

نزَلْتُ  ،تَشْرَبُونَ 
َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
مْ نَحْـنُ الْمُنزِلُـونَ أ

َ
جَاجـاً فَلَـوْلاَ  ،مُوهُ مِنَ الْمُـزْنِ أ

ُ
لَـوْ نَشَـاء جَعَلْنَـاهُ أ

ــورُونَ ، تَشْــکُرُونَ  ــي تُ تِ ــارَ الَّ یْتُمُ النَّ
َ
ــرَأ فَ

َ
ــؤُونَ  ،أ ــنُ الْمُنشِ مْ نَحْ

َ
ــجَرَتَهَا أ تُمْ شَ

ْ
ــأ نشَ

َ
ــتُمْ أ ن

َ
أ
َ
» أ

است اوایل این آیات از نظر لفظ ) به عنوان نمونه آمده است. گفته شده ٧٢-٦٨(واقعه،
و معنی مقتضی اواخر آن است و الفاظ و معانی با هم منسجم و متناسـب اسـت. زیـرا 
الفاظ مناسب و ملایم، در مجاورت یکدیگر واقع شده است. به همین سـبب سـخن از 

است و بیان اهمیت این معنی که خدای متعـال آن » زرع«سازگار با سخن از » حرث«
مندی از زرع است. آیات بعدی نیز در نظم  رار نداده، سازگار با حصول بهرهرا خاشاک ق

  ).١٩٣-١٩٢، ١٣٦٨؛ ٦٥-٦٤تا،  مانند آیات قبلی است (ابن ابی الاصبع، بی
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 نقد و ارزیابی

  باید گفت که این نوع، همان توشیح یا تصدیر است. زیرا: 
) ٣٨٢، ١٤١٩)، ابوهلال عسـکری (٦٣، ١٣٠٢اولاً متقدمین از جمله ابن قدامه (

هیچ اسـمی از تسـهیم نبـرده، ولـی تعریفـی را کـه بـرای » المثل السائر«و ابن اثیر در 
  اند.  اند، مطابق با تعریفی است که علماء بعدی برای تسهیم بیان کرده توشیح ذکر کرده

ویری ابن منقـذ در تعریـف خـود از تسـهیم فقـط بـه ثانیاً برخی از علماء هم چون ن
ان «اند:  اند بسنده نموده و گفته الاصبع ذکر کرده قسمت اول تعریفی که امثال ابن ابی

) و یـا ١٢٧: ١تـا،  (ابـن منقـذ، بی» تعلم القافیة لما یدل علیه الکـلام فـی اول البیـت
) و قسـمت دوم ١٤٣: ٧، ١٤٢٣(نـویری» یتقدم من الکلام مـا یـدل علـی مـا یتـأخر«

تعریف که پایان کلام بر ابتدای آن دلالت می کند، در این تعـاریف نیامـده اسـت و بـه 
  همین دلیل کاملاً شبیه تعریف توشیح است. 

اند؛  ثالثاً برخی از دانشمندان صراحتاً آن را همان توشیح یـا مسـاوی بـا آن دانسـته
» هم یســمیه التســهیمبعــض النــاس یســمی هــذا الفــن مــن الشــعر التوشــیح و بعضــ«

التوشیح، سماه علی بن هارون المنجم تسهیماً، و سماه ابـن «)، ١٦٠، ١٤٠٢(خفاجی
(ابـن » وکیع المطمع، و سماه المتأخرون ارصاداً، و هو یدل صـدر البیـت علـی قافیتـه

و منهم من یجعل التسهیم و التوشـیح شـیئاً واحـداً و «)، و همچنین: ٤٤، ١٤١٠معتز
الارصاد یسمی التسهیم و التوشیح «)، ١٤٢: ٧، ١٤٢٣(نویری» سویهیشرک بینهما بالت
توشیح از نظر بیشـتر علمـای بلاغـت همـان «)، ٣٨، ١٣٨٨(ملکیان» و المطمع ایضا

). البته خود نصار نیز اذعان دارد که این نوع ٣٢٦، ١٣٨٦(کواز» ارصاد یا تسهیم است
  ).١٢٦، ١٩٩٩بیشتر در شعر کاربرد دارد تا در نثر (نصار

با وجود این بهتر است تسهیم را در حالتی کـه معنـوی اسـت، همـان توشـیح و در 
الاصـبع و برخـی دیگـر  صورتی که لفظی است، تصدیر بگیـریم. بـا ایـن حـال ابـن ابی
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  کنیم:    اند که آن را بیان می هایی برای تسهیم و توشیح و تصدیر ذکر کرده تفاوت
شود، بدون  ته و مقطع آن از متنش دانسته میدر تسهیم، از اولِ کلام، آخرش شناخ - ١

اینکه سجع نثر و قافیه شعر قبلا آمده باشد. امـا در توشـیح، سـجع و قافیـه شـناخته 
گاهی وجود داشته باشد. نمی   شود، مگر وقتی که نسبت به آن دو شناخت و آ

ن کند. ولی در تسـهیم گـاهی بـر پایـا در توشیح اول آن فقط بر قافیه راهنمایی می -٢
  کند و گاهی بر قبل از پایان. بیت راهنمایی می

شود و گاهی آخر بـر اول راهنمـایی  در تسهیم گاهی از اول به آخر کلام دلالت می -٣
  ). ٣٠١تا،  ؛ ابوالبقاء، بی٢٦٧تا،  الاصبح، بی کند بر خلاف توشیح (ابن ابی می

البتـه ایـن ). ١٤٢: ٧، ١٤٢٣در نهایه الارب فقط تفـاوت دوم آمـده اسـت (نـویری
تفاوت ها آن چنان زیاد و اصولی نیست که خواسـته باشـیم بـین تسـهیم و توشـیح در 
آیات، تفاوتی قائل شویم. اما تفاوتی که تسهیم بـا تصـدیر دارد آن اسـت کـه اقتضـای 

) ٢٦٧تـا،  تصدیر لفظی است ولی اقتضای تسهیم معنوی است (ابن ابـی الاصـبع، بی
) می توانـد ١٤٢: ٧، ١٤٢٣ا گاهی با لفظ هم می داند، (اما از آنجا که نویری تسهیم ر 

  تسهیم لفظی همان تصدیر باشد.
توان این گونه بیان کرد که بحث در سه قسم اخیر بیشتر لفظـی اسـت  در پایان می

های جدید برای کوچکترین تفـاوتی  تا حقیقی. گویا دانشمندان قدیم به ساختن عنوان
اند. بـه همـین دلیـل  علاقـه وافـری داشـتهآمـده اسـت  که در یک موضـوع پـیش می

اند که یاد گرفتن بسیاری از  سازی کرده مناسبت اصطلاح بینیم که با مناسبت یا بی می
، ١٣٩١این اصطلاحات نیز مشکلی از کسی حل نخواهد کرد (ر.ک: شـفیعی کـدکنی

یت قرار ). درباره ارتباط ادبی و بلاغی فاصله با متن آیه نیز آنچه در درجه اول اهم٤٥٧
دارد همان چهار وجه انحصاری است کـه ابـن ابـی الاصـبع ذکـر کـرده اسـت و بقیـه 

  ای بر آن مترتب نیست. مسائل بازی با کلمات است که هیچ فایده
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  گیری نتیجه -۴
الاصبع در قرن هفتم هجری رابطه فاصله آیه با محتوای خود را در چهار گونـه  ابن ابی

هـای  ز: تصـدیر، توشـیح، ایغـال و تمکـین. در زمانمنحصر دانسته است که عبارتند ا
بعدی با توجه به گستردگی و تنوع فواصل آیات، برخی انحصار فواصل را در چهار قسم 

پژوهـان  نپذیرفته و معتقدند اقسام دیگری نیز بایـد وجـود داشـته باشـد. نصـار از قرآن
صبع افزوده اسـت ، سه گونه دیگر به چهار قسم ابن ابی الا »فواصل«معاصر در کتاب 

  توان نتیجه گرفت که: که عبارتند از: تتمیم، تکمیل و تسهیم. در این مقال می
چهار نوعی که ابن ابی الاصبع فواصل آیات را منحصـر در آنهـا دانسـته اسـت، بـا  -١

ای در  باشد و هیچ خدشه ها و شواهد فراوان آیات، کاملاً صحیح می توجه به نمونه
  آن روا نیست.

سم تتمیم، تکمیل و تسهیم که نصار در کتاب خود افزوده اسـت، در تعریـف سه ق -٢
تـوان  ی از آیـات نمی مشابه یکی از انواع تصدیر، توشیح و ایغال بوده و هیچ نمونـه

  برای آنها ذکر کرد. از همین رو قابل پذیرش نیست.
تـوان  نمی آنچه مهم است این که نه تنها با نگاهی گذرا، بلکه با دقـت و تأمـل نیـز -٣

حصر مورد ادعای ابن ابی الاصبع را در هم شکست؛ بلکـه بایـد ماننـد بسـیاری از 
  بزرگان و دانشمندان علوم قرآنی آن را پذیرفت. 

به هر حال انواع ارتباط فواصل را از نظرگاه علم بدیع باید در چهـار گونـه: تصـدیر،  -٤
  توشیح، ایغال و بدیع منحصر دانست.

  ها: نوشت پی
  مثال از نثر فارسی: بیگانه که دوست باشد خویش است و خویش که دشمن باشد بیگانه. . ١

  مثال از شعر فارسی: عصا برگرفتن نه معجز بود          همی اژدها کرد باید عصا (غضایری)
  گویم ز دل خویش دهانت کنم ای دوست                  گویی نتوان ساخت ز یک نقطه دهانی

  گویی نتوان ساخت ز یک موی میانی(عنصری) ش میانت کنم ای دوست                   گویم ز تن خوی
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  مثال شعر عربی : و ما کل ذی لب بمؤتک نصحه       و ما کل موت نصحه بلبیب (ابوالاسود دؤلی)
  ) ٧٩، ١٣٨٠؛ محبتی٢٣٩: ٥، ١٣٧٥(ر.ک:جعفری

در اصطلاح بدیعی صنعتی است کـه گوینـده «است. ای دیگر معنا شده  توشیح در ادبیات فارسی به گونه. ٢
ها یا حروف و کلماتی در وسـط  ای نوشته خویش را پدید آورد که اگر حروف یا کلمات اول مصرع به گونه
ای مثلاً نام معشوق یا پیام خاص یا ضـرب المثـل و ماننـد  ها را جمع کنیم، موضوع و نکته ویژه مصرع

  ات که نام رسول خدا در آن هست: (رشید وطواط)آید؛ مانند این ابی آن به دست می
  تـدس  ردـگی م نمیـو کس دم ـش ران ـحی         ت    ــبخس دوه ـان ر ـتی ه ـب م ـوق دلـمعش

  دست غم دوست پشت من خرد شکست       مسکین تن من ز پای محنت شده پست      
 )١٠٧-١٠٦، ١٣٥٥؛ هدایت٣٦٧، ١٣٧٢؛ ر.ک: مازندرانی١٣٨٠،٨١(محبتی

(ماقبـل مکسـور) را کـه پـیش از » ی«(ماقبـل مضـموم) و » و«(ماقبل مفتوح)، » ا«حروف مدی . ٣
, ١٣٩١اتـابکی  ؛٢٧٣, ص١٣٧٧رازی نامنـد ( گیـرد، حـرف رَدِف می حرف فاصله (رَوی) قرار می

 شود. آید مِردَفه نامیده می و حرفی که بعد از این حروف می )١٣٥٢، ص١ج
ن) است. مکن تمکینا (م ک ن) ه من الشیء و له فی الشیء: او را  -ک -ریشه (مواژه تمکین از . ٤

). ٢٥٨٤: ٢، ١٣٩١بـر آن چیـز قـدرت و توانـایی داد، او را بـر آن چیـز قـادر و توانـا کـرد (اتـابکی
التمکین: [در بلاغت] آراسته کردن جمله با سجع یا شعر با قافیه یا کلماتی که جمله یا قافیـه را 

 )٨٦٥: ١و تکلف در جای خود مستقر کند. (همان،  بدون تأخر
: ٧، ١٤٢٣فهو مأخوذ مـن البـرد المسـهّم، و هـو المخطّـط الـذی لا یتفـاوت و لا یختلف(نـویری. ٥

ــرده ١٤٢ ــر نقــش ک ــر آن شــکل تی ــه ب ــه ای راه راه ک ــد آن، پارچ ــرد و مانن ــای ب ــه ه ). از پارچ
  ).٢٥٠٠: ٢، ١٣٩١باشند(اتابکی

آوردن کلام به گونه ای است که «دبیات فارسی چنین معنا کرده اند: ارصاد و تسهیم را در ا
هنوز به پایان نرسیده، خواننده یا شنونده خود آن را به پایان برساند. یعنی گوینـده سـخن خـود را 

های مشهور ادبی و یا اجتماعی و طبیعی بنیان نهد و از آنها در قافیه یا ردیف و یا  مبتنی بر سنت
خود بهره گیرد و شنونده ناگهان از کمین به در آید و ادامـه سـخن او را بربایـد و فقره آخر سخن 

» به چنگ گیرد (ارصاد) و در ادامه سخن با او شریک شود تـا تیـر الفـاظ را بـه هـدف معنـا بزنـد
آن است که شاعر نسق شعر بر وجهی نهد کـه بعضـی از آن بـر بعضـی ). «١٩٠، ١٣٨٠(محبتی

» صاحب طبعی یک مصراع بشنود بدانـد کـه مـا بعـد آن چـه توانـد بـوددیگر دلالت کند و چون 
). با توجه به این تعاریف تسهیم و یـا ارصـاد همـان ٩١، ١٣٦٨؛ ر.ک: شمیسا٣٨١، ١٣٨٨(رازی

  توشیح یا تمکین در فواصل قرآن است.
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. اول. معتــرک الاقــران فــی اعجــاز القــرآن). ١٩٨٨(/١٤٠٨. ------------------ -

  بیروت: دار الکتب العلمیه.
  . بیروت: دار الجیل.الاتقان فی علوم القرآن تا. . بی------------------ -
گاه. . چهارم. بیموسیقی شعر. ١٣٧٣شفیعی کدکنی، محمدرضا.  -   جا: انتشارات آ
  . دوم. تهران: فردوس.نگاهی تازه به بدیع. ١٣٦٨شمیسا، سیروس.  -
الروایـه و الدرایـه مـن علـم فـتح القـدیر الجـامع بـین فنـی . ١٤١٤شوکانی، محمد بن علـی.  -

  . دمشق، بیروت: دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب.التفسیر
. بغیه الایضاح لتلخـیص المفتـاح فـی علـوم البلاغـه). ٢٠٠٧(/١٤٢٦صعیدی، عبدالمتعال.  -

  جا: مکتبه الآداب. هفدهم. بی
  . قاهره: دار الحرمین.المعجم الاوسط. ١٤١٥طبرانی، سلیمان بن احمد.  -
  المعارف.  . اسکندریه:الاعجاز فی القرآن الکریم هالنظم بین وجوفکره  .١٩٨٨احمد.  فتحی مر،عا - 
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  . عمان.اعجاز القرآن الکریم .١٩٩١حسن.  فضلعباس،  -
  . بیروت: المکتیه العنصریه.الصناعتین: الکتابه و الشعر. ١٤١٩عسکری، حسن بن عبدالله.  -
  . اول. قسطنطنیه: مطبعه الجوائب.الشعرنقد . ١٣٠٢قدامه بن جعفر بن قدامه.  -
  العلوم. . چهارم. بیروت: دار الاحیاءالایضاح فی علوم البلاغه. ١٩٩٨قزوینی، محمد بن سعدالدین.  - 
فـتح البیـان فـی ). ١٩٩٢(/١٤١٢. الحسـینی البخـاری بـن حسـن قنوجی، محمد صـدیق خـان -

  .. بیروت: المکتبه العصریه للطباعه و النشرمقاصد القرآن
ــه). ١٩٨١(/١٤٠١قیروانــی، حســن بــن رشــیق.  - ــنجم. العمــده فــی محاســن الشــعر و آداب . پ

  [بیروت؟]: دار الجیل.
. اول. بنغـازی: دار الاسلوب فی الاعجاز البلاغـی للقـرآن الکـریم.  ١٤٢٦کوّاز، محمد کریم.  -

  الکتب الوطنیه.
. ریـاض: دار الفاصـله القرآنیـهمن اسرار التعبیر القرآن،  ).١٩٨٢(/١٤٠٢. عبدالفتاحلاشین،  -

  المریخ للنشر.
اعجاز قرآن در نظر اهل بیت عصمت و بیست نفر از علمای بزرگ . ١٣٧٩مؤدب، سیّد رضا.  -

  . اول. قم: احسن الحدیث.اسلام
. انوار البلاغـه در فنـون معـانی، بیـان و بـدیع. ١٣٧٦مازندرانی، محمدهادی بن محمدصالح.  -

  ی نشر قبله.اول. تهران: مرکز فرهنگ
  . تهران: سخن.بدیع نو. ١٣٨٠محبتی، مهدی.  -
  . اول. کرمانشاه: دانشگاه رازی.آموزش دانش معانی. ١٣٩٠محسنی، علی اکبر.  -
. تهـران: انتشـارات جلوه هایی از هنـر تصـویر آفرینـی در قـرآن. ١٣٨٧محمدقاسمی، حمید.  -

  علمی و فرهنگی.
  جا: دار العلم. . چهارم. بیی التفسیر الموضوعیمباحث ف). ٢٠٠٥(/١٤٢٦مسلم، مصطفی.  -
ــراهیم محمــد - ــدالعظیم اب ــی، عب ــی و ســماته  ).١٩٩٢(/١٤١٣.مطعن ــر القرآن خصــائص التعبی

  جا: مکتبه وهبه. . اول. بیهالبلاغی
. ترجمـه سـید های بلاغی بیان قرآنی ویژگی. ١٣٨٨. -------------------------- -

  حسین سیدی. تهران: سخن.
. اول. قـم: موسسـه التمهید فـی علـوم القـرآن ).١٤٢٨/٢٠٠٧(/١٣٨٦. محمدهادی ،فتمعر  -

  تمهید، ذوی القربی.
  . [تهران؟]: دار الاسوه.بدیع القرآن). ١٤٣١(/١٣٨٨ملکیان، محمدباقر.  -
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جـا: مرکـز  . اول. بیالاحسـان فـی علـوم القـرآن الزیـاده و ).٢٠٠٦(/١٤٢٧. ابن عقیلهمکی،  -
   الدراسات جامعه الشارقه.البحوث و 

  . اول. قاهره: مکتبه مصر.الفواصل. ١٩٩٩نصّار، حسین.  -
. اول. قـاهره: دار الکتـب و نهایـه الارب فـی فنـون الأدب. ١٤٢٣نویری، احمد بن عبدالوهاب. -

  الوثائق القومیه.
وری، جا: کتابخانـه طهـ . بیحدایق السحر فی دقائق الشعر. ١٣٦٢وطواط، رشیدالدین محمد.  -

  کتابخانه سنائی.
  . شیراز: کتابفروشی معرفت.مدارج البلاغه در علم بدیع. ١٣٥٥هدایت، رضاقلی خان.  -
  . اول. دمشق: دار المکتبی.دراساتٌ فنیه فی القرآن الکریم ).٢٠٠٦(/١٤٢٧. یاسوف، احمد - 
  سخن. . ترجمه سید حسین سیدی. اول. تهران:زیباشناسی واژگان قرآن. ١٣٨٨. ---------  - 

  
   



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۱۹ )۶/
۷۷( 

 انحصار بدیعی فواصل آیات؟انحصار یا عدم 

34   

  
  

 
 

 
 
 

 

Abstract 
 

A Critical Analysis of the monopoly of Ibn Abi al-
Absbah’s Categorization of the Distances (favasil) in 

Qur’anic Verses 
Ali asghar Akhondy* 
Ali Rad** 
 

 

The Wise Qur'an is  the word of the Wise one. The end of each verse, 
or the distance, represents the miraculous features and unique rhetoric 
of the Book and plays an important role in the representing the beauty, 
orderliness and consistency of the verses.  Each part of the Wise Book 
must be related to and in full harmony with what comes before and 
after that. The distance is not an exception. However, it is important to 
understand the nature of the aforesaid relationship and harmony. Ibn 
Abi al-Asbah (7th AH) believed that the distances were of four types: 
Tasdir, Toshih, Ighal, and Tamkin. However, given the breadth and 
diversity of distances, the question is whether the afore-said 
categorization can still be effective or some other categories can be 
added to it. It is noteworthy that some scholars have added new 
categories such as Tatmim, Takmil, and Tashim. In this article, we 
have critically analyzed the monopoly or non-monopoly of the 
aforesaid categorization of distances in Qur’anic verses. 
 
key words: Distances(favasil), Tamkin, Tasdir, Toshih, Ighal 
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